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  چكيده
هاي مختلفي از آن شده است و  دنيا ازجمله مقولاتي است كه تفسير و برداشت

در مقالـة  . هاي افراطي و تفريطـي وجـود دارد   آن، ديدگاه مندي از بهرهدربارة 
مندي از دنيا با توجه به كلام اميرمؤمنان  حاضر، تحليلي رابطة ميان تدين و بهره

از سـويي  ) ع(  آن حضرت. مطالعه و بررسي شده است البلاغه نهجدر ) ع(  علي
ز سوي ديگر با تأكيـد بـر   هاي مذموم دنيا و عواقب دنياطلبي و ا با بيان ويژگي

مـدار را در مسـير حيـات     زندگي دنيوي انسـان ديـن  استفادة صحيح از دنيا، 
راهكار دسـتيابي  . مدارانه است دانند كه اين همان دنياداري دين اخروي او مي

  .به اين زندگي، زهد و شاخصة آن ارجحيت دين بر دنيا است
  .نياداري، زهدمداري، د ، دينالبلاغه نهج، قرآن :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

مجموعة معتبري است كه بررسي موضوعي در آن بيانگر ديـدگاه حضـرت    البلاغه نهج
مـداري و   تبيـين مفهـوم و تعيـين مصـاديق ديـن     . در موضوعي خاص است) ع(  علي 

دنياداري ازجمله موضوعات مهمي است كه اصلاح نگرش و كنش مؤمنـان را درپـي   
مقصود از دين به معناي جامع و كامل، دين اسلام است؛ ديني كه در كلام علوي . دارد

و اصول احكامش قوت دارد برگزيدة خدا است، جاوداني و جهاني است، در استدلال 
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هـايي   و در اجرا سهل است، و در هر سه حوزة اعتقادات، اخلاق و اعمال، بـا برنامـه  
چنين ديني قطعاً شايستگي . كند فراگير و كامل، سعادت مادي و معنوي بشر را تأمين مي

از طرف ديگر، دنيا ازجملـه  . تواند مدار زندگي نوع بشر قرار گيرد محوريت دارد و مي
هاي مختلفي از آن شده است تا بدان حد كه برخي  قولاتي است كه تفسير و برداشتم

هاي  به صرف همة نيروها درجهت كسب موهبت  ارزش حداكثري به آن داده و درنتيجه
اند كـه زنـدگي را بـه حيـات      اين گروه درواقع دنياطلبان و دنياپرستان. اند دنيوي قائل

هـاي دنيـوي را    هـا و لـذت   هرچه بيشتر از خوشي گيري دنيوي محدود و درنتيجه بهره
تر است كه بيشتر و بهتر  دانند و معتقدند كه انساني كامل هدف اعلاي زندگي انساني مي

اي، برعكس، ارزش حـداقلي بـراي    عده. اين عالم استفاده كند يبتواند از امكانات ماد
اي  اين افراد، دنيا ذاتاً پديدهبراي . جويي از آن است اش كناره اند كه نتيجه دنيا قائل شده

مذموم و نكوهيده است كه اگر به آن ارزش و اعتبار داده شود، آدمي را به سوي تباهي 
راه نجات و رسيدن به قلةّ كمال و سـعادت، فقـط گريـز از دنيـا و     . كشاند ميو فساد 

فرسـا   هاي شاق و توان توجهي به امور دنيوي است لذا براي گريز از دنيا به رياضت بي
  .آورند رو مي
ارائـه  ) ع(  ديدگاه متعادلي دربارة دنيا در كـلام اميرالمـؤمنين علـي    البلاغه، نهجدر 

) ع(   حضرت. دنبال داشته باشد  تواند اصلاح نگرش و كنش مؤمنان را به شود كه مي مي
آنچـه  . كنند ميپذيرند نه ترك دنيا و رهبانيت را توصيه  نه دنياگرايي و دنياپرستي را مي

دربـارة دنيـا و نحـوة    ) ع(  اين نوشتار درپي بيان آن است، ارائة ديـدگاه اميرالمـؤمنين  
هر دو برداشت مذكور را  البلاغه نهجمندي و ايجاد رابطه با آن است؛ زيرا ايشان در  بهره

هاي مذموم دنيا و عواقب دنياطلبي، ناپسندي رضايت به  رد و از يك سو با بيان ويژگي
  .اند و از سوي ديگر تفكر ترك دنيا را نهي كرده دنيا را بيان

  
  البلاغه نهجرد دنياگرايي و دنياطلبي در . 2

از دنيـاگرايي و  ) ع(    ، منع و تحـذير شـديد حضـرت علـي    البلاغه نهجازجمله مباحث 
حجم انبوهي از مطالب  جهاي متو ، هر خوانندهالبلاغه نهجبا سيري در . دنياپرستي است

تـوان در   علت اين امر را مي. شود پيرامون مذمت دنيا و خصوصاً منع از دنياپرستي مي
دو حوزة شرايط خاص حاكم بر جامعه، و قباحت و ناپسندي رضايت به زندگي دنيوي 

  .محض بررسي كرد
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، از آنجا كه )ع(  يدر زمان خلافت حضرت عل :خاص حاكم بر جامعه يطشرا) الف
با ملـل   ينچادرنش يها بود و عرب يدهرس يقاو روم و افر يرانفتوحات عرب به ا ةامند

بودند، احوال و اخلاق مسـلمانان نيـز    يرفتهپذ يربسيار تأث آنهاو از  يافتهمتمدن ارتباط 
مـال و ثـروت    يريفتوحات، سراز ينا يجةنت). 18 يدني،فر يخمشا(تغييراتي كرده بود 

به مصارف عموم برسـد و عادلانـه    ينكها يجا كه به يد؛ ثروتفراوان به جهان اسلام ش
 تـا  كـه  افـرادي . گرفت قرار خاصي هاي شخصيت و افراد اختيار شود، غالباً در يمتقس
 شدند؛ حسابي بي ثروت صاحب بودند، اي سرمايه و ثروت هرگونه فاقد پيش سال چند
 ي،مطهـر ( يديگرا انحطاط به اسلام امت اخلاق و كرد را خود كار دنيا كه بود اينجا و

 اشراف ميان در يو تعصبات جاهل يسالار افكار اشراف يطي،شرا ينبا وجود چن). 258
  .شد زنده عرب
علاوه بر شرايط خاص حاكم  :قباحت و ناپسندي رضايت به زندگي دنيوي محـض  )ب

بر آن زمان، بدون شك وجهة عامي نيز در اين امر وجود دارد كه همة اعصـار و همـة   
 البلاغه نهجدر ) ع(  اين وجهة عام موجب شده است اميرالمؤمنين. گيرد مردم را دربر مي

ي هـا  گـي  وجهة عام منع از دنيـاطلبي، در ويـژ  . شدت تأكيد كنند بر منع از دنياطلبي به
  .شود مذموم دنيا و آثار و عواقب دنياطلبي خلاصه مي

، درصدد شناسـاندن  البلاغه نهجهاي مذموم دنيا در  گي با بيان ويژ) ع(  حضرت علي
كه از ايشان نقـل   ؛ چنان دنيا با هدف برخورد معقول با آن و استفادة صحيح از آن است

  :است
  )136: ش 1366تميمي آمدي، ( .همته الفاني نفسه و  العالم  من صحت معرفته انصرفت عن

  .دارد كسي كه معرفتش درست باشد، همت خويش را از دنياي فاني برمي
  
  ارزشي دنيا پستي و بي 1.2

دربارة حقـارت دنيـا سـخن     البلاغه، نهجدر بسياري از فرازهاي ) ع(  اميرالمؤمنين علي
ودوم  در خطبة سـي ) ع(  آن حضرت. تصوير كشند  ارزشي آن را به رانده تا پستي و بي

، پس از بيان احوال روزگار و سرشـاري آن از دشـمن و ناسپاسـي و بيـان     البلاغه نهج
ارزشـي دنيـا دعـوت     ها در دنيا، مخاطبان را به توجه به پسـتي و بـي   بندي انسان گروه
  :فرمايند مي
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  )32خطبة : 1387، البلاغه نهج( .الجلم القرظ و قراضة الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة فلتكن
ريز پشـمي   تر و از خرده پس بايد دنيا در نظر شما از برگ درخت هم كمتر و كوچك

  .تر باشد هم پست
) ص(  ، حقارت دنيا در نظر نبي مكرم اسلامالبلاغه نهجايشان در فرازهاي ديگري از 

، البلاغـه  نهـج ازجمله ( فرمايند و تشويق آن حضرت به جدايي از دنياپرستي را بيان مي
و نفرت و كوچكي دنيا را در چشمان مبـارك خـود   ) 160و  109هاي  خطبه: ش1387

 224هـاي   و حكمت 3خطبة : ش 1387، البلاغه نهججمله  از( كشند تصوير مي  بارها به
  ).236و 

  
  فناپذيري و زودگذري دنيا 2.2

و اينكـه  ، بر فناپذيري و زودگذربودن دنيا اشاره شـده  البلاغه نهجدر فرازهاي ديگر از 
مبتني بر تحول و دگرگوني و دوام و بقاي آن بر تغيير و زوال  يزندگي دنيا، زندگي ماد

شـمردن   مخصوصاً روي زودگذربودن دنيا و لـزوم غنيمـت  ) ع(  امام علي. استوار است
 1387، البلاغـه  نهججمله  از( .كنند فرصت عمر براي اندوختن عمل صالح پافشاري مي

  )45خطبة : ش
  
  دار بلا و محنت دنيا 3.2

  :فرمايند مي) ع( حضرت
و آخرها فناء لها عناء82خطبة : ش 1387، البلاغه نهج( .ما أصف من دارٍ أو(  

  چگونه توصيف كنم جهاني را كه اول آن رنج و آخر آن نابودي است؟
قطعـاً تحمـل   ). 226همان، خطبة ( دنيا سرايي است كه بلاها آن را فرا گرفته است

ي آغازين زندگي تا سرانجام پيري چنين دنيايي، بدون توجـه بـه سـراي    ها درد و رنج
قابل تحمل است و زندگي دنياطلبـان را بـا تلخـي همـراه خواهـد كـرد و        ديگر غير

دنيـايي كـه   . ميـان خواهـد بـرد    شايستگي زندگي دنيوي محض را براي دنيـاطلبي از 
 ـ  نيازساختن بشر در تأمين خواسته صلاحيت بي ، البلاغـه  نهـج  ←(داردهاي انسـان را ن

تواند محور زندگي بشر قـرار گيـرد و زنـدگي طبيعـي      ، قطعاً نمي)49نامة : ش 1387
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  .تواند انسان را به سعادت و كمال رساند محض نمي
  
  آثار و عواقب دنياطلبي 4.2
، دليل ديگري البلاغه نهجگونه كه اشاره شد، آثار و عواقب دنياطلبي و بيان آنها در  همان
ايـن آثـار در   . از دنياگرايي در حوزة وجهة عام اسـت ) ع(  شديد حضرت علي بر منع
  :در موارد زير بيان شده است البلاغه نهج

دوستي و علاقه به دنيا، دشمني با آخرت را درپي دارد؛ چراكه دنياي حرام و  )الف
سوي آن دو، هرگاه به يكي نزديك شود، از  آخرت دو راه جدا از هم هستند و رونده به

؛ يعنـي حـداقل نتيجـة    )103حكمت : ش 1387، البلاغه نهج ←(شود ديگري دور مي
) ع(  كـه اميرالمـؤمنين علـي    اسـت، چنـان  پرداختن به دنيا براي دنيا، غفلت از آخرت 

  :فرمايند مي
، البلاغـه  نهـج ( .الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته الدنيا عاملان عاملٌ عمل في الناّس في

  )269حكمت : ش 1387
يكي آن كس كه در دنيا براي دنيا كار كنـد و دنيـا او را از   : اند مردم در دنيا دو دسته

  .آخرتش باز دارد
. از عواقب ديگر دنياپرستي، اسـتفاده از ديـن بـراي رسـيدن بـه دنيـا اسـت        )ب

كننـد،   گويند و به مظاهر دين تظـاهر مـي   دنياطلبان و دنياپرستان اگر از دين سخن مي
آنها است؛ چراكه غـرض اصـلي آنهـا دنيـا       قطعاً براي كسب دنيا و توجيه دنياگرايي

هنگامي كـه عمـار   ) ع(  حضرت علي. دانند ها دين را راه رسيدن به دنيا مي است و آن
  : كرد، به عمار فرمودند ياسر با مغيره بحث مي

مغيره را رها كن زيرا او از دين به مقداري كه او را بـه دنيـا نزديـك كنـد     ! اي عمار
  )405همان، حكمت ( .برگرفته است

  :و نيز
  )32همان، خطبة ( .الآخرة الدنيا بعمل و منهم من يطلب

  :و
  )33همان، نامة ( .الدنيا درها بالدين يحتلبونو 
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، جدال ميان دنياطلبان بـراي  )ع(  از ديگر عواقب دنياطلبي در منظر اميرالمؤمنين )ج
تصاحب دنيا است؛ چراكه در نگاه اينان، دنيا براي خود دنيا است و از سوي ديگر دار 

تواند از آن دو نفر باشد،  مياي است كه ن تزاحم و تعانع است، يعني بهرة دنيوي به گونه
اي جدي براي تصاحب  لذا ميان دنياطلبان كه دنيا نزد آنان مطلوب بالذات است مسابقه

  :در وصف اهل دنيا فرمودند) ع(  اميرالمؤمنين. گيرد آن درمي
هاي درنده عوعوكنان براي دريدن صيد در شتابند؛ برخي به برخي  اينان چون سگ

 .هـا را  تر ترها، كوچك خورد و بزرگ مندشان ناتوان را ميديگر هجوم آورند و نيرو
  )31همان، نامة (

رفتن روح فـداكاري، عشـق و    نتيجة ديگري كه اين جدال درپي دارد، ازبين )د
خيرانديشي در روابط است؛ چراكه كوشش دنياگرايان همواره درجهت جلب منافع 

اي، فـداكاري و خيرانديشـي و عشـق بـه ديگـران       است و در چنين انديشـه  ديما
  .معنا خواهد بود هايي بي واژه

تشويش، پريشاني، سرگرداني همراه با اضـطراب دائمـي، و ضـعف درمقابـل      )هـ
هاي زندگي، از ديگر عواقب دنياطلبي است؛ چراكه دنياطلبان بـه   مشكلات و ناگواري

رفتنـي   صلاحيت و شايستگي اين اعتماد را ندارد، فاني و ازبيناند كه  دنيايي تكيه كرده
شود، از  ها و حوادث تلخ آن، كه هر روز مشاهده مي است، و اعتماد به دنيا با دگرگوني

  )116 /2: ش 1366خوانساري، ( .جهل و ناداني است) ع(  ديدگاه اميرالمؤمنين
ي و تشويش، دنياطلبان ، در توصيف اين سرگردانالبلاغه نهجدر ) ع( حضرت امير

اند كه برخي پاي بسته و برخي در بيابان رها شـده و   را به چهارپاياني تشبيه فرموده
هـا و در   اند و در وادي پر از آفـت  اند و در جادة تاريكي درحركت راه را گم كرده

گيرد، گرفتارند؛ نه چوپاني دارند كه  شنزاري كه حركت در آن با كندي صورت مي
اي كـه در بيراهـه    اي كه به چراگاهشان ببرد، به گونه برسد و نه چرانندهبه كارشان 

  )31نامة : ش 1387، البلاغه نهج( .اند سرگردان شده
نگرند پـس   علم دنياطلبان، علمي نابالغ است؛ چراكه اينان جز دنيا چيزي را نمي) و

دهند تا به هدف  نميانديشند و انديشة خود را تا قلةّ عقل اوج  در حد حس يا خيال مي
طبيعت است، پرواز كند و به معرفت نفس، معرفت عقـل و  ت ئنشسوي   معقول كه آن

سوي عالم طبيعت نائل شود، پس براي هميشه از معرفـت حقيقـي    درنهايت معرفت آن
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و إنمّاالـدنيا  «: كننـد  از علم را كسب مي) 30 -  29 /النجم(مانند و مبلغ اندكي محروم مي
  )133خطبة : ش 1387، البلاغه نهج( »عمىمنتهى بصرالأ

معناي دنياپرسـتي از نظرگـاه     داري به آنچه بيان شد، علل منع دنياگرايي و نفي دنيا
همواره با اقدامات عملي و نظري خود با ايـن  ) ع(    آن حضرت. است) ع(  اميرالمؤمنين

آمـوزي   و عبرت هاي مذموم دنيا، عواقب دنياطلبي بيان ويژگي. اند  تفكر مخالفت كرده
هـايي از   ، ذكر نمونه)182و  111هاي  خطبه: ش 1387، البلاغه نهج ←( از گذشتگان

، حـذف حاكمـان و   )106همـان، خطبـة    ←( )ص(   زندگي حضرت رسـول اكـرم  
، )407 /1: ق 1405رسـولي محلاتـي،   ( هاي سياسي فرمانروايان دنياپرست از منصب

، برقراري عـدالت در تقسـيم   )63: ش 1377جورداق، ( شده بازگرداندن حقوق ضايع
منـدي   و سـيرة ايشـان در بهـره   ) 392 /12: ش 1375مكارم شيرازي، ( مواهب دنيوي
 ←؛ نيـز  77، و حكمـت  224و  128هاي  خطبه: ش 1387، البلاغه نهج( منافع دنيوي

، همگي بيانگر اين واقعيت است كه دنياپرستي و )113 /21: ش 1358هاشمي خوئي، 
  .جايي نداشته است) ع(        گز در ديدگاه اميرالمؤمنيندنياطلبي هر

  
  البلاغه نهجرد رهبانيت و ترك دنيا در . 3

بـا مطالعـة سـيرة    . انـد  با ترك دنيا موافق بوده) ع(  اند اميرالمؤمنين گروهي گمان كرده
  :شود ، نظرية اين گروه رد ميالبلاغه نهجو گذري بر ) ع(    حضرت علي
، البلاغه نهج( كنند سختي ملامت مي را به» زياد بن عاصم«، البلاغه نهجدر ) ع(  امام علي

؛ چراكه او دنيا را ترك و ارتباط و پيوند خود را با اجتماع قطع )209خطبة : ش 1387
كـرد و كـار و فعـاليتي انجـام      پوشيد و فقط عبادت مي هاي خشن مي كرده بود، لباس

اند، بلكه همواره  نشيني نهي كرده روان خود را از گوشهتنها پي نه) ع(    اميرالمؤمنين. داد نمي
همـان، خطبـة   ( .انـد  گرايي و تعاون ارشاد فرموده به اهميت حضور در اجتماع و جمع

127(  
گيـري از اجتمـاع و    گمان به دعوت به گوشه) ع(  البته در برخي سخنان امام علي

) ع(   دنيا در بيان اميرالمـؤمنين ؛ اما بايد دانست كه مراد از اعراض از  رود انزواطلبي مي
معناي جدايي مطلق از آنها نيست، بلكه مقصـود   هرگز ترك دنيا و دوري از اجتماع به

  :يكي از موارد زير است
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  عبور از ظاهر دنيا براي رسيدن به حقيقت والاي آن 1.3

 ـ خـورد؛ از  چشم مي  ، تأكيد صريح بر ترك دنيا بهالبلاغه نهجدر برخي فرازهاي  : هجمل
در اين ). 99خطبة : ش 1387، البلاغه نهج( »التاّركة لكم الدنيا  عباداالله أوصيكم بالرفّض لهذه«

محض را رها  يموارد، مقصود از اعراض از دنيا اين است كه انسان دنياي طبيعي و ماد
ــ كه عبارت است از برقراري  كند، و هدف اعلاي جان گرانبهاي خويش را از اين دنيا

ــ نجويد، بلكه از آن  و ماديات ناآگاهماده ارتباط ميان مابين خود طبيعي و يك مشت 
وجودآوردنش را به  دنيا بجويد كه خرد و وجدان و نمايندگان راستين و فياض مطلق به

  ).14 /18: ش 1377جعفري، ( دهند كنند و دستور مي ما توصيه مي
  
  ي به متاع دنياعدم وابستگ 2.3

مندي از متـاع آن و   خواهند دركنار زندگي در دنيا و بهره از مردم مي) ع(  حضرت علي
پس در اين موارد، مفهوم اعراض . دادوستد و خريد و فروش، همواره به ياد خدا باشند

عـين   معنـاي عـدم وابسـتگي بـه متـاع در       تواند به مي) ع(   از دنيا در بيان آن حضرت
فلم تشغلهم تجارةٌ و لابيع  الدنيا بدلاً  أخذوه من و إنّ للذكّر لأهلاً«: جمله آن؛ از مندي از بهره

: ش 1387، البلاغه نهج( »الآخرة و هم فيها الدنيا إلى فكأنمّا قطعوا ... الحياة عنه يقطعون به أيام
  ).222خطبة 
  
  عدم وابستگي معنوي به اجتماع 3.3

داده و دربـارة تعـاون و    اجتماع اهميـت زيـادي مـي   به حضور در ) ع(  حضرت علي
اما بايد توجه داشـت كـه هـر    . اند همكاري در اجتماع سخنان ارزشمندي ايراد فرموده

هاي معنوي انسان را تأمين كند؛ و بسياري از جوامـع فقـط در    تواند نياز اي نمي جامعه
يازهاي مادي جامعـه بايـد   ، رفع ن)ع(  از نظر امام علي. مفيد هستندي تأمين نيازهاي ماد

اي براي وصول به اهداف ديني و نيل به تكامل معنوي باشد؛ به عبـارت ديگـر،    مقدمه
). 265: ش 1379ناظمي هرندي، ( رفع نيازهاي مادي هدف نهايي جامعة اسلامي نيست

به جدايي مسلمانان از افكار و روحيات مردم ) ع(  گونه موارد است كه حضرت در اين
  :فرمايند دهند و مي ر ميجامعه دستو
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  )102: تا الغطاء، بي كاشف( .عماللاقلوب وأالو زايلوهم ب والأبدانبالالسنه    الناّس خالطوا
افكـار و  (هايتـان   هـا و عمـل   هايتان معاشرت كنيد و در قلـب  ها و زبان با مردم با بدن

  !خود از آنها دوري كنيد) اعمال
  
  اجتناب از ريا و خودنمايي 4.3
بـراي  ) ع(  شود كـه آن حضـرت   چنين استنباط مي) ع(  برخي از گفتارهاي امام علياز 

بـودن افـراد را    دوري از ريا و تظاهر و خودنمايي دسـتور دوري از شـهرت و گمنـام   
، بلكـه   معناي قطع همكاري و قطع روابط اجتمـاعي نيسـت   گيري به اند؛ لذا گوشه داده

شهرت  مردم مشهور نشود تا از نتايج سوء بين نحوي است كه در هدف، انجام اعمال به
  :فرمايند مي) ع(  حضرت علي. باشند امان در

الفجار  تبذلّ و لاتشهر و وار شخصك و لاتذكر و تعلمّ واعمل واسكت تسلم تسراّلأبرار و تغيظ
  .الناّس و لا يعرفوك  اللهّ دينه أن لا تعرف و لاعليك إذا عرفّك

علم بياموز و عمل ! ها نينداز پنهان كن و در خاطره خود را! بخشش كن ولي مشهور نشو
اگـر  ! نيكان را مسرور كن و تبهكاران را بـه خشـم آور  ! ساكت باش تا سالم بماني! كن

خداوند دينش را به تو بشناساند، ديگر چه باك است كه نه تو مردم را بشناسي نه مـردم  
  تو را بشناسند؟

  مخاطبان خاص 5.3
بايد توجه داشت كـه درواقـع آنهـا مربـوط بـه      ) ع(  حضرت مورد بعضي از اوامر در

مخاطبان خاصي است كه كلام دربارة آنان صادر شده است نه همة مردم؛ براي مثـال،  
زياد، متناسب بـا حـالات روحـي خاصـي كـه در او       بن   مورد كميل در) ع(  امام علي

كه منحصر به خود  اند شناختند، دستورهايي براي رشد و تعالي بيشتر او صادر كرده مي
درمجموع بايد گفت دستور به شركت در اجتماع و تعاون و . است) و مشابه او(كميل 

مندي از متاع دنيا دستور عام است؛ اما امر بـه اعـراض از دنيـا و تـرك      ضرورت بهره
  .اجتماع، به افرادي خاص و در شرايط خاص منحصر است

  
  مدارانه دنياداري دين. 4

فرمايند كه هركس با ديدة بصيرت به دنيا نگاه كند، دنيا  تأكيد مي) ع(  اميرالمؤمنين علي
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). 82خطبـة  : ش 1387، البلاغـه  نهـج ( »و من أبصر بهـا بصـرته  «: بخشد به او آگاهي مي
شود و  هاي دنيا در چشم انسان عيان مي بخشي دنيا از آن جهت است كه ويژگي آگاهي

همانـا دنيـا   ( )131همان، حكمـت  ( »صدقٍ لمن صدقهاالدنيا دار   إنّ«يابد كه  انسان درمي
خانة راستي بودن دنيا به اين اعتبار است كه دنيا ). سراي راستي براي راستگويان است

وفايي، تغييرات، تبديلات و جداشدن غم و انـدوه و امثـال اينهـا     احوال خود را از بي
 گشا و راهنماي او اسـت  هگويد و اگر انسان ديد بصيرتي داشته باشد، دنيا را راست مي

ــاري، ( ــا  )653 /2: ش 1366خوانس ــاه، بن ــان آگ ــاه انس ــه نگ ــايش  ؛ چراك ــه فرم ب
  :كند ، از دنيا عبور مي)ع(  مؤمنيناميرال

. شـاخص  يهـا منها شـاخص والأعمـى إل   يرأنّ الدار وراءها فالبص يعلمبصره و  ينفذها يروالبص
  )133 خطبة: ش 1387 ،البلاغه نهج(

. بيند مي را آخرت جاويدان سراي آن، پس از و كند مي عبور دنيا از نگاهش آگاه انسان
  .است دنيا به توجهش همة كوردل انسان و بندد نمي دل دنيا به آگاه انسان پس

هاي مذموم دنيا و آثار و عواقـب دنيـاطلبي،     انسان متدين بصير، بعد از فهم ويژگي
داند كه دنيـا سـراي    كند اما خوب مي نميهرگز به سمت دنياگرايي محض تمايل پيدا 

  ):ع(  به فرمايش اميرالمؤمنين ؛ بنابرداشتن و آزمون است توشه
  )233  ةخطبهمان، ( .يرض بها داراً و لنعم دار من لم

  .كس كه آن را جاودانه نپندارد آناي است براي  دنيا چه خوب خانه
شـود؛ امـا    ر، آنگاه پويا مـي اگر انسان بفهمد كه دنيا راه است و انسان رهرو و عاب

دانـد كـه دنيـا سـراي      مدار مي انسان دين. شود اگر پنداشت دنيا وطن است، ايستا مي
، بودن در دنيـا  )ع(  در نگاه امير مؤمنان .برداشتن است و هدف جايي ديگر است توشه

هاي دنيوي بايد بدون دلبسـتگي بـه آنهـا و براسـاس      ها و موهبت و استفاده از نعمت
حركت انساني كه تحـت تعليمـات علـوي    . انسان در دنيا باشد داربودن حركت جهت
داري متعادلي را اتخاذ كرده، درجهت كسب آمادگي براي نيل به سلامت اخـروي   دنيا

  :فرمايند مي) ع(  حضرت علي. است
  )28ة همان، خطب( .الناّر الجنةّ والغاية السباق والسبقة المضمار و غداً  اليوم  ألا و إنّ

آگاه باشيد كه امروز روز تمرين و آمادگي و فردا روز مسابقه است؛ پـاداش برنـدگان   
  .ماندگان آتش است بهشت و كيفر عقب
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در اينجا به » مسابقه«واژة . دنيا براي آدمي ميدان مسابقه در خيرات و كمالات است
آن معناي معمول و رايج درميان مردم نيست كه بـا تحريـك حـس رقابـت صـورت      

گيرد، بلكه منظور اين است كه هشياران زنده و هدفدار با مشاهدة عظمت و كمـال   مي
شـوند و خـود را اعضـايي از آن     دار مـي رهروان منزلگه حقيقت به هيجان و تكاپو وا

 اشـاره شـده اسـت؛ از    كـريم  قرآنبه اين موضوع، در آياتي از . كنند كاروان تلقي مي
  :جمله

  )21 /الحديد( ... من ربكم مغفرةٍٍ  سابقوا إلى
  ... به آمرزشي از پروردگارتان) نبراي رسيد(سبقت جوييد 

  )61 /المؤمنون( .الخيرات و هم لها سابقون أولئك يسارعون في
  .جويند ه در انجام آنها سبقت مياند ك كنند و آنان اند كه در كارهاي نيك شتاب مي آنان

شود؛ يعني اگر در دنيا نيز دنبال مـال   چنين، دنيا عين آخرت مي براي افرادي اين
پس . اند اي براي اهداف بلند اخروي خواهان عنوان وسيله آنها را بهباشند، ... و مقام و 
و دنيوي است، حقيقت و مغز بـاطني زنـدگي آنهـا    ي دماهاي زندگي آنها  گرچه نمود

  .حيات اخروي و حقيقتي معنوي است
) ع(  اثبـات رسـيد، آن حضـرت     بـه ) ع(  گنـاهي حضـرت يوسـف    هنگامي كه بي

  :ترين مقام دنيا را خواست بزرگ
  )55 /يوسف( .الأرض إنيّ حفيظٌ عليم خزائن  على  اجعلني  قال

  . هاي اين سرزمين را به من بسپار كه من نگهدار و دانايم خزينه: گفت)] ع(  يوسف[
به اين منظور بود كه امور مالي كشور و ارزاق ) ع(  اين درخواست حضرت يوسف

هاي بعد كـه قهـراً    براي سال آوري كند و ارزاق را جمع: را به مباشرت خود اداره كند
هاي قحطي خواهد بود و مردم دچار گراني و گرسـنگي خواهنـد شـد، ذخيـره و      سال

ها را ميان مردم تقسيم كند و به هر يك از آنهـا، آن   خودش با دست خويش آن ذخيره
بنـابراين، حضـرت   . مقداري كه استحقاق دارد، بدهد و از حيف و ميل جلوگيري كند

هاي معنوي و الهي درخواست كرد، و لذا دنيا برايش  مقام را براي هدفاين ) ع(  يوسف
  .عين آخرت است
  : زياد حارثي كه خانة بزرگي ساخته بود، فرمودند خطاب به علاءبن) ع(  اميرالمؤمنين



 البلاغه نهجمداري و دنياداري در  دين   12

  

الآخرة كنت أحوج و بلى إن شئت بلغـت   الدنيا و أنت إليها في الدار في ما كنت تصنع بسعة هذه
الحقوق مطالعها فإذاً أنت قد بلغـت   الرحّم و تطلع منها الضيّف و تصل فيها ري فيهابهاالآخرة تق
  )209خطبة : ش 1387، البلاغه نهج( .بهاالآخرة

آري؛ ! تـري  كه در آخرت به آن نيازمنـد  كني، درحالي با اين خانة وسيع در دنيا چه مي
خانة وسـيع، از مهمانـان   در اين ! تواني با همين خانه به آخرت برسي اگر بخواهي، مي

پذيرايي كني، با خويشاوندان با نيكوكاري بپيوندي و حقوقي كه بر گردن تو است، به 
  .تواني به آخرت برسي صاحبان حق برساني؛ پس آنگاه با همين خانة وسيع نيز مي

ــ كه دين را محور زنـدگي خـويش قـرار     مدار بنابراين، زندگي دنيوي انسان دين
مدارانه  گيرد و اين همان دنياداري دين مسير حيات اخروي او قرار مي ــ در داده است

و اين همان نوع زندگي است كه پيامبران الهي و حكماي راستين براي بشـريت  . است
هاي دو قلمرو  پيامبران الهي و حكماي راستين با نظر به واقعيت. كنند عرضه و تبليغ مي

  كنند و اين پديـده  الي و باعظمت معرفي ميانسان و جهان، زندگي را حقيقتي بسيار ع
از ديدگاه آنان، اگر ايـن حقيقـت   . دانند را قابل ترقي و اعتلا تا منطقة جاذبة ربوبي مي

هـاي گونـاگون    عظمي با دوبال معرفت و عمل سازنده به پرواز درآيـد و از آلـودگي  
» معقـول  حيـات «گيـرد و   طبيعت حيواني آزاد شود، در مسير حيات اخروي قرار مـي 

اين است آن زندگي كه هرچـه در دنيـا بگيـرد، بـدان جهـت كـه در       . شود ناميده مي
عنـوان   كند، بـه  تحويل مي» حيات معقول«را تصفيه و به  پالايشگاه عقل و وجدان آن 

  .كند هاي پايدار روح در ابديت، سعادت و نجات ابدي را تضمين مي اندوخته
زيـرا  زهـد اسـت؛   ) ع(  ديـدگاه اميرالمـؤمنين  از   راهكار دستيابي به چنين زندگي

كند و نگاهش به دنيـا از   نحوي است كه دنيا را در حد يك راه تعبير مي داري او به دنيا
  :گزيند داري زاهدانه را برمي مجراي زهد است و دنيا

  )103همان، خطبة ( .الزاّهدين فيها الدنيا نظر  انظروا إلى  الناّس أيها
  .همچون زاهدان بنگريدبه دنيا ! اي مردم

، عدم تعلق و دلبستگي به دنيـا و  )ع(  معناي حقيقي آن در كلام اميرالمؤمنين  زهد به
 هـاي خـداي متعـال نيسـت     وري از نعمـت  معناي ترك بهـره  متاع آن است و هرگز به

در توصيف زاهدان، به ديدگاه متعادل ) ع(  آن حضرت). 440 /9: ش 1376شوشتري، (
  :كنند اشاره مي نها دربارة دنياآ
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فيها كمن ليس منها عملوا فيها بما يبصـرون و   الدنيا و ليسوا من أهلها فكانوا  كانوا قوماً من أهل
الدنيا يعظمّـون مـوت     الآخرة و يرون أهل بادروا فيها مايحذرون تقلبّ أبدانهم بين ظهراني أهل
  )230خطبة : ش 1387، البلاغه نهج( .أجسادهم و هم أشد إعظاماً لموت قلوب أحيائهم

كنند آمـا   زاهدان گروهي از مردم دنيايند كه دنياپرست نيستند؛ پس در دنيا زندگي مي
كننـد و در تـرك    آگاهي و بصيرت عمل مـي   آلودگي دنياپرستان را ندارند، در دنيا با

اي در تلاش و حركت اسـت كـه    گونه هايشان به گيرند، بدن ها از همه پيشي مي زشتي
شمارند اما  ها را بزرگ مي نگرند كه مرگ بدن اند، اهل دنيا را مي ميان مردم آخرتگويا 

  .دانند تر مي هاي زندگان را بزرگ آنها مرگ دل
بنابراين، زاهدان گروهي هستند كه نگاه متعادلي به دنيا دارند؛ يعني نه دنيا را تـرك  

ي متعادل به دنيا درپي استفاده از اينان با نگاه. اند اند و نه به دنياپرستي آلوده شده كرده
  . هاي آن جهت وصول به اهداف عالية اخروي هستند دنيا و فرصت

نفـع    در فلسفة اسلام هيچ مانعي ندارد كه شخص زاهد ثروتي داشته باشد كه از آن به
كه اگر سرماية بسيار كمي داشته باشد و در آن چنـين فـرو    مردم استفاده كند؛ درحالي

  )53: ق 1398مكارم شيرازي، ( .گران غافل بماند، دنياپرست استرود كه از دي
  

  ارجحيت دين بر دنيا. 5
كند كه  انسان گاه در امور دنيوي و زندگي مادي خويش با دو يا چند پديده برخورد مي

شرايط، با قدرت تفكر و انديشـة    در اين. ناچار است از ميان آنها يكي را انتخاب كند
گزينـد؛ و ايـن    تر اسـت، برمـي   و آنچه را كه به حالش سودمندكند  خويش تحليل مي

كه بين امور ديني و دنيـوي    اما هنگامي. اي است كه همة خردمندان بدان پايبندند سيره
داشتن و برگزيـدن ديـن و امـور     آيد، آيات و احاديث ما را به تقديم تعارض پديد مي

و جان براي حفظ دين و تقدم آن بر خوانند و از بذل مال  ي فرا ميدمعنوي بر مسائل ما
را از  شوند كه اگر استوانة دينتان را نگاه داريد و آن  رانند و يادآور مي هر چيز سخن مي

يك از  چيز متوجه آن نخواهد شد، ولي اگر دين را ازدست دهيد، هيچ هيچدست ندهيد، 
  .تواند جايگزين آن شود امور دنيوي و مسائل مادي نمي

  :فرمايند مي) ص(  اكرم  پيامبر
والخامسة بذلك مالك و دمـك دون دينـك   ... أوصيك في نفسك بخصالٍ فاحفظها !يا علي. 

  )189 /4 :ق 1404 صدوق،(
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...  كار گير و بر آنها محافظت كن آنها را به. كنم تو را به پنج خصلت سفارش مي! علي
  .و پنجم آنكه مال و ثروت و جانت را فداي دينت كني

  :فرمايند مي )ع(  امام علي
فإذا حضرت بليةٌ فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم و إذا نزلت نازلةٌ فاجعلوا أنفسـكم دون ديـنكم   

  )202 /2 :تا بي فراس، ابي بن ورام( .الهالك من هلك دينه والحريب من حرب دينه  اعلموا أنّو
كه به (آيد اي پيش  چون بلايي فرارسد، اموال خود را سپر جانتان سازيد و چون حادثه

، جان خود را فداي دينتان كنيد )امور دين مربوط است و جز با دادن جان مرتفع نشود
زده كسـي اسـت كـه     شده كسي است كه دينش تباه شود و غارت و بدانيد كه هلاك
  .دينش را بربايند

) ع(  بودن دين، با تعبيرات و عبارات گوناگون از زبـان ائمـه   بودن دنيا و متبوع تابع
  : شده استبيان 

  : فرمايند مي) ع(  امام علي
 .من جعل دينه خادماً لملكه طمع فيه كلّ إنسانو   انقاد له كلّ سلطان  من جعل ملكه خادماً لدينه

  )344 :ش 1366 تميمي آمدي،(
كس كه ثروت و امكانات خويش را در خدمت ديـنش درآورد، هـر سـلطاني     آن

را خادم و تابع دنيا و ثروتش قرار دهد، شود و اگر كسي دين خويش  برابرش منقاد مي
  .كند و به خدمت هر كسي درخواهد آمد هر كسي به او طمع مي

 .الخاسـرين  الآخرة من إن جعلت دينك تبعاً لدنياك أهلكت دينك و دنياك و كنت في
  )130ص همان، (

اگر دين خويش را تابع و پيرو دنيايت قرار دهي، دين و دنيايت را تباه كردي و در 
  .آخرت هم جزو زيانكاران خواهي بود

 .الفـائزين  الآخرة مـن  إن جعلت دنياك تبعاً لدينك أحرزت دينك و دنياك و كنت في
  )85 ص همان،(

رو و تابع دينت قرار دادي، هم دين و هـم دنيايـت را حفـظ     اگر دنيايت را دنباله
  .كردي و در آخرت هم از رستگاران خواهي بود

  )همان( .الدنيا بالدين و لاتحصنوا الدين بالدنيا حصنوا
دين را با دنيا محافظت كنيد و دنيا را سپر و دژ دين قرار دهيد؛ نه اينكه با دين از 

  .دنياي خود محافظت كنيد
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ء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم ألا و إنهّ لاينفعكم بعـد   ألا و إنهّ لايضركّم تضييع شي
  )173 ةخطب: ش 1387، البلاغه نهج( .ه من أمر دنياكمء حافظتم علي تضييع دينكم شي

زنهار كه اگر شما از استوانة دين خويش به نيكي پاسداري كنيد، در اين راه هرچه 
از دنيايتان ضايع شود زياني به شما نرساند، اما اگر دين خويش را تباه كرديد، هرچه از 

  .دنيا كه نگه داريد سودي برايتان نخواهد داشت
مـداران دنيـادار    همين فرامين است كه ارجحيت دين بر دنيا در زندگي دين برطبق

صورت هرگونه تعارضي ميان ايـن دو، دسـتورات دينـي و     كند و در ظهور و بروز مي
  .يابد چراكه هدف از زندگي دنيوي، نيل به اهداف عالية اخروي است شرعي تقدم مي

، البلاغـه  نهـج گرانبهـاي  در بيانات ارزشمند خويش در كتاب ) ع( حضرت علي
بنـابراين، زنـدگي   . دهنـد  اي دقيق و صحيح براي زندگي هر مسلماني ارائه مـي  برنامه

ريزي دقيـق و   دارند، نظم و برنامه) ع(  مدار كه رهبري چون اميرالمؤمنين دنياداران دين
با اجراي اين برنامه، اتلاف . شده است صحيحي دارد كه برگرفته از همين الگوي ارائه

تنهـا عمـر گرانمايـة خـود را بـه       بندد، آنگاه آنان نه وقت از زندگي اينان رخت برمي
كنند، بلكه همواره درجهت استفادة صـحيح   انگاري سپري نمي بطالت و غفلت و سهل

  .كوشند ها مي و بهينه از امكانات و فرصت
  :فرمايند مي) ع(  حضرت علي

ساعةٌ يرم معاشه و ساعةٌ يخلّي بين نفسه و للمؤمن ثلاث ساعات فساعةٌ يناجي فيها ربه و 
بين لذتّها فيما يحلّ و يجمل و ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلاّ في ثلاث مرمةٍ لمعاشٍ أو 

  )390، حكمت همان( .خطوةٍ في معاد أو لذةٍّ في غير محرّمٍ
زمـاني بـراي نيـايش و    : روز خود را به سه قسمت تقسيم كنـد  مؤمن بايد شبانه

هاي زندگي، و زماني براي واداشـتن   دت پروردگار، زماني براي تأمين هزينهعبا
خردمند را نشايد جز آنكه درپـي سـه   . هايي كه حلال و زيبا است نفس به لذّت

نهادن در راه آخرت، يا  كسب حلال براي تأمين زندگي، يا گام: چيز حركت كند
  .هاي حلال آوردن لذّت دست به

روز بايـد صـرف عبـادت و مناجـات      براساس اين برنامه، هشت ساعت از شـبانه 
و ذكر و دعا و غيره است  قرآنپروردگار شود و آن اعم از اموري چون نماز و تلاوت 

هايي چون دستگيري و كمك در كارهاي اجتماعي خير و غيره را نيـز شـامل    و عبادت
  .شود مي
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 بـراي  تلاش و كار به بايد را روز شبانه از ساعت هشت برنامه، اين برطبق همچنين،
 در حاضر عصر در ملل همة در كه گونه همان« داد؛ اختصاص زندگي هاي هزينه تأمين
 ي،خـوئ  يهاشم( »است شده داده قرار ساعت هشت همين كارگران و كار براي قانون
 از و يقها همواره به كار و تـلاش تشـو   ما، انسان يند يمدر تعال). 479/ 21: ش 1358
  .است شده اعلام واجب اي فريضه كوشش و كار كه جايي تا اند، شده نهي بيكاري

  :فرمايند مي) ص(  اكرم  پيامبر
  )634 :ش 1376 ،و انصاري خرمشاهي( .الحلال واجب علي كل مسلم طلب

  .آوردن مال حلال بر هر مسلماني واجب است دست تلاش براي به
  :فرمايند همچنين مي
  )همان( .جهادهالحلال  طلب

  .آيد شمار مي كسب حلال، جهاد به
  :فرمودند جهت تشويق مردم به كار و تلاش مي )ص(  رسول گرامي اسلام

  )60 :ق1424 مشكيني،( .المحرفّ اللهّ يحب إنّ
  .دارد خداوند شخص داراي حرفه را دوست 

شده است، گونه كه عنوان شد، در تعاليم اسلامي انسان همواره از بيكاري نهي  همان
  .كشيدن از كار براي انجام عبادت خداوند باشد حتي اگر دست

  :در روايات آمده است
قصد عبادت رهـا    تجارت و كسب و كار خود را به ،)ع(  يكي از ياران امام صادق

  :به او فرمودند )ع(  امام صادق. كرده بود
  )219 /1 :ش 1368 فلسفي،( .تالطلّب لايستجاب له دعو أنّ تارك

  .كه دست از كار بكشد، در پيشگاه الهي دعاي مستجاب نداردكسي 
  :در حديث ديگري آمده است

نيازمنـد شـده اسـت؛    : از احوال مردي جويا شدند؛ در جوابش گفتند) ع(  امام صادق
: پرسيد) ع(  امام. كند پروردگار خويش را عبادت مي: كند؟ گفتند حالا چه مي: فرمودند

: فرمودند) ع(امام . از بعضي از برادران: آورد؟ گفتند يدست م روزي خود را از كجا به
 1380 ،حكيمـي ( .رساند، عابدتر از او است كس كه به او روزي مي خدا سوگند، آن به
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  )272 /3 :ش
روز به استراحت و تفريحـات   ، براساس اين برنامه، هشت ساعت از شبانهخرهبالاو 

نزد پزشكان براي اين امـر   كه در و اين زمان همان مقدار است«سالم اختصاص دارد؛ 
منظـور تـأمين نيازهـاي      و بـه ) 479 /21 :ش 1358 هاشمي خوئي،( »ثابت شده است

بخشي از اين زمان، همان استراحت و خوابيدن و تغذيه اسـت  . جسمي و روحي است
كند و بخشـي از   كه نياز جسم را براي زدودن خستگي و تأمين مواد غذايي برطرف مي

هاي حلالي است كه موجب رفـع نيازهـاي روحـي در انسـان      بردن از نعمت لذتآن، 
  .شود مي

  :فرمايند مي) ع(  امام رضا
المروة و ما لاسرف فيه   الحلال و ما لايثلم الدنيا بإعطائها ما تشتهي من  اجعلوا لأنفسكم حظاًّ من

  )80 /5: ش 1380، ؛ حكيمي346 /75: تا مجلسي، بي( .اواستعينوا بذلك على أمورالدين
هـاي   از فوايد دنيوي نصيبي براي كاميابي خويش قرار دهيـد و تمنيـات دل را از راه  

كار به مردانگي و شرافتتان آسيب نرسد و دچار   مراقبت كنيد در اين. مشروع برآوريد
بخش، شما را در ادارة زندگي  هاي لذتّ اسراف و تندروي نشويد؛ و تفريح و سرگرمي

  .و با كمك آن در امور دنياي خويش بهتر موفق خواهيد شد كند ياري مي
  :نويسند بكر مي ابي در نامة خود خطاب به محمدبن) ع(  حضرت علي

الدنيا في دنياهم و   الآخرة فشاركوا أهل  الدنيا و آجل  المتقّين ذهبوا بعاجل واعلموا عباداللهّ أنّ
نيا بأفضل ما سكنت و أكلوها بأفضـل مـا أكلـت    الد الدنيا في آخرتهم سكنوا  يشاركوا أهل  لم

، البلاغـه  نهج( .المتكبرون الجبابرة المترفون و أخذوا منها ما أخذه الدنيا بما حظي به فحظوا من
  )27 ةنام: ش 1387

سلامت گذشتند و آخـرت   پرهيزكاران از دنياي زودگذر به! آگاه باشيد اي بندگان خدا
دنيا در دنيايشان شريك شدند، اما مردم دنيا در آخرت آنها جاودانه را گرفتند، با مردم 

هـاي دنيـا سـكونت كردنـد و بهتـرين       پرهيزكاران در بهتـرين خانـه  . شركت نكردند
هايي را چشيدند كه دنياداران چشيده بودند و  هاي دنيا را خوردند و همان لذتّ خوراك

  .مند بودند هبهر گونه كه سركشان و متكبران دنيا از دنيا بهره گرفتند آن
تواند از آنها بهـره ببـرد نيـز اشـاره      به تفريحات سالمي كه انسان مي) ع(  حضرت علي

  :فرمودند
هـاي طبيعـت، شـناگري و     ها پس از باران، استفاده از زيبـايي  تماشاي آب گودال... 
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هـاي متواضـعانه، سـواركاري و قبـول هديـه، و نيـز اسـتفاده از         تيراندازي، شوخي
كردن مو، تهية خانـه، مسـكن    لال همچون وسايل تجمل و زيبايي، رنگهاي ح لذتّ

مناسب، و تهية پوشاك زيبا و مناسب را در زندگي، امري لازم دانسته و به آن تأكيد 
  )115 -  141و  77 -  63 :ش 1379 دشتي،( .اند ورزيده

  
  گيري نتيجه. 6

متاع آن، در ديدگاه اميرالمـؤمنين  مندي از  معناي نحوة ارتباط با دنيا و بهره دنياداري، به
در اين نوع از زندگي، از آنجا كه ديـن  . صورت متعادلي ترسيم شده است  به) ع(  علي

. گيـرد  محور و مدار زندگي قرار دارد، حيات دنيوي در مسير حيات اخروي قـرار مـي  
منين شود، از ديدگاه اميرالمؤ نگرش صحيح به دنيا كه به اتخاذ چنين دنياداري منجر مي

برد،  پذير است چراكه زاهد به آنچه از دنيا بهره مي امكان» زهد«تنها از مجراي ) ع(  علي
ها و متاع دنيا در مسير  مندي از نعمت تواند در دنيا با وجود بهره دلبستگي ندارد پس مي

 شود اما در داري، همواره به امور دين و دنيا توجه مي در چنين دنيا. تعالي خود سير كند
  .صورت تعارض ميان دستورات ديني و امور دنيوي، دين بر دنيا ارجح است
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